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ایمان عبدلی

»هیولا« برای مهران مدیری مایه  
خوشــوقتی اســت. از این جهت که 
پس از چندین سریال نمایشی نظیر 
»در حاشــیه« این اولین بار است که 
اظهارنظرها درباره  کارش تماما منفی 
نیســت و اتفاقا خیلی از نقدها سویه  
مثبت دارد. انگار پیمان قاســمخانی 
اکســیری دارد کــه در موجودیت 
طنازی های مدیــری ترکیب موفقی 
از آب درمی آید، در هــر دوره و زمان. 
بدیهی است که می  توان از منظرهای 
متفاوت و از نظرگاه های گوناگون به 
این مجموعه نمایشی نگاه کرد، تصمیم 
این یادداشــت نگاهی فهرست وار و 
دسته بندی شده به احتمالا چند دلیل 

عمده ی موفقیت »هیولا« است.
یکم؛راه  های رسیدن به خدا به 

تعداد آدم هاست
این عنوان کنایــه وار را احتمالا از 
فیلم »مارمولک« به یاد دارید. جمله  ای 
که از فرط رندانه  گــی موجود در آن 
به ادبیات روزمره هــم راه پیدا کرد و 
از قضا نویسنده  مارمولک هم همین 
پیمان قاسمخانی بوده. حالا ربط این 
جمله بــه »هیولا« چیســت؟ بنیان 
مضمونیِ طنزهای ســریالی مدیری 
بر یک اصل استوار اســت؛ تضاد و یا 
ایجاد موقعیت متضاد. مثلا موقعیت 

کیانوش به عنوان یــک روزنامه نگار 
فرهیخته و روشنفکر در میان مُشتی 
از برره  ای های بدوی و کم سواد بستری 
از موقعیت های متضاد می ساخت که 
اساس شب های برره بر آن استوار بود. 
همان بسترسازی در »هیولا« این بار 
در مواجهه هوشنگ شــرافت و دارو 
دســته  »خاف« ســاخته و پرداخته 
می  شود، منتهی با یک تفاوت آشکار 

و اتفاقا لازم.
این بــار دیگر خبری از ســیامک 
انصاری نیســت. او در »قهوه تلخ« و 
در »شــب   های برره« شــیره  چنین 
نقش آفرینی را کشــیده بود و چیزی 
برای مخاطب نداشــت، پس مدیری 
به درســتی با یک انتخاب تازه ذائقه  
مخاطبش را متنوع کرد. گرچه او این 
بار هم از همان پلات بهره می برد، اما 
پوسته ماجرا عوض شــده بود و این 
تازگی می  داد، خصوصــا این که این 
تصمیم با جسارت همراه شد. انتخاب 
یک فیزیک فربه و گریمی که بیشتر 
طفلکی و نمکین به نظر می رســد آن 
هم برای نقشی که هیولاپیشه گی را 
تمرین می کند کمی خلاقانه به نظر 
می   رسید. خلاصه  کار این که اصلانی 
کار را به شــدت درآورد، کالبد عاقل 
جهان داستان های مدیری محدود به 
سیامک انصاری نماند و پوست عوض 
کرد. مدیری و قاســمخانی به همان 

مقصد همیشگی رسیدند، اما این بار از 
مسیری متفاوت.

 دوم؛ فرزند زمانه 
 خویشتن باش

حــال و روز مردم یا همــان روح 
زمانه، خیلــی پیشــتر از آن که یک 
نویسنده دســت به قلم ببرد و یا یک 
کارگردان، شروع به اجرا کند تکلیف 
خیلی چیزها را روشن می کند. روزی 
روزگاری همین مهران مدیری جُنگ 
هفتــاد و هفت و یا ســاعت خوش را 
می ســاخت. آن زمانه جفنگ و هجو 
می طلبید. روزگار هنــوز و این اندازه 
زمخت و خشن نشده بود. حال جامعه 
چیز دیگــری بود و به وضــوح مردم 
راحت تر می خندیدنــد. این حداقل 
گزاره ای اســت که می  توان با چشم 
غیرمسلح و از رفتار مردم در خیابان 
دریافت کرد. هنوز زمانه  گوشی های 
متعفن، ســفره خانه های نکبت زده 

و خوشــی های چرک نرسیده 
بود. دل های آن دوره 

خوش تر بــود؛ اما 
حالا فــارغ از نگاه 
نوســتالژی زده 

زمانــه، زمانه  
عسرت است. 
حالا نوید و 
زیرپوش و 
ی  دها یا فر

ســیاهش عصر رئالیســم ســیاه را 
فریــاد می کند، پس چــه تیزهوش 
آن طنزپــردازی که بــه کوچه هایی 
از افشــاگری ســرک بکشــد و روح 

عصیان زده  مردمش را راضی کند.
فضاهایی که هوشــنگ شرافت 
در آن قرار می گرفت تقریبا مشــابه 
فضاهایی هســت که مردهزارچهره 
در آن بود و این بار اما وجوه بیشتری 
از افشــاگری و زبــان صریح تری از 
مفاسد در اشکال گوناگون را دیدیم. 
جامعه ایرانی از فرط مواجهه با مفاسد 
در اشــکال گوناگون ایمــان و باور و 
اعتماد نــدارد. در واقــع مردمی که 

این  هــا را ندارند، هیچ چیــز ندارند و 
ابزوردیسم این چنین جولان می دهد. 
ایران مــرد و ایران زن حــالا یک راه 
بیشــتر ندارد و آن هــم خندیدن به 
بیچارگیِ خودش هست، او با هوشنگ 
شرافت به پستوهای »خاف« می رود 
و خودش را بــه اســتهزا می گیرد. 
مدیــری فرزنــد زمانه  خویشــتن 
 اســت او در دل طنــزش رئالیســم 

سیاه کاشته.
 سوم؛ تیپ ها، مردم 
را به تو گره می زنند

از نیمه های دهه  هفتاد تا اواســط 
دهه  هشــتاد اوج ســریال های طنز 
تلویزیونی بود. در آن دوره چند چهره   
شــاخص جولان می دادند، مهدی 
مظلومی، مهــران غفوریــان، رضا 
عطاران و همین مهران مدیری. تمام 
آن آثار موفق و حالا دیگر خاطره انگیز 
و حســرت برانگیز یک وجه اشتراک 
داشــتند؛ تیپ و تکیه کلام. تیپ ها و 
تکیه کلام هاشان مثل آلارمی بود که 
در زیســت زندگی روزمره و در میانه  
خشــونت ذاتی آن علاوه بر کارکرد 
شادی بخشــی که داشــتند، فضای 
سریال را یادآوری می کردند. »هیولا« 
با تیپ داود و با تکیه کلام هایی چون 
»خدا رو شکر« از دوشنبه تا دوشنبه 
عمر خودش را در میــان مخاطبش 

تمدید کرد.
مساله تیپ و تکیه کلام حیاتی تر 
هم می شــود وقتــی کــه در دوره  
اینستاگرام و ویدئوهای یک دقیقه ای 
زیســت می کنیم. حــالا بریده های 
یک مجموعــه و یا فیلم ســینمایی 
برُنده تریــن ابزار تبلیغــات برای آن 
مجموعه هستند. چه بسا مخاطبانی 
که به واسطه تماشــای یک دیالوگ 
از »داود« یــا یــک »خداروشــکر« 
، جــذب  ا مــرو ز کا ا  شــنیدن 

»هیولا« شدند. 
مساله  اکسپلور اینستاگرام و فلان 
کانــال تلگرامــی را در تحلیل و 
توصیف کلیت ماجرا باید جدی 
گرفت. روتیتر این قســمت 
را نوشــتم گره، امــا حالا 
می نویسم غُل و زنجیر، 
چون تاثیر شبکه های 
اجتماعــی هم افزا 
هست، تا حدی که 
قابل اندازه گیری 

نیست.

چهارم؛ از حوصله خارج شدیم
مینی مالیسم موجود در »هیولا« 
فقط محدود به تعداد ایپزودهای کم 
تعدادش نیســت. مینی مالیسم در 
بافت و ســاختار اثر چفت شده. تنها 
دو قسمت از مجموعه گذشته بود که  
سیر روایت به نقطه  قصه گویی رسید. 
داستان خیلی سریع و نه شتاب زده به 
اوج رسید و البته با همان ریتم و تمپو 
به فرود نزدیک شد. زمان بندی درام در 
»هیولا« مثل الگوی یک نوازنده  درام 
قهار بود که از نفس نمی افتاد و دائم با 
سولوهایش چشم بیننده را به خودش 
جلب می کرد. هر بــار که مجموعه از 
نفس می افتاد، ســیر روایت ســریعا 
با تزریــق یک خرده روایــت تازه تنِ 
داستان را تازه می کرد و کار پرضرب 

جلو می رفت.
این الگوی توزیع داســتان دقیقا 
منطبق بــا همان چیزی اســت که 
مخاطب ایرانی می خواهــد. اگر این 
مجموعه مثلا از یک شبکه سراسری 
پخش می شد، اتفاقا اطِناب در روایت و 
زیاده گویی کارکرد مثبتی داشت، اما 
وقتی بحث نمایش خانگی می شود، 
مســاله پیگیری مجموعه، تهیه  آن و 
مسائلی از این دست، آزمون وفاداری 

مخاطب خواهد بود. 
نیاز به گفتن نیست که کوچکترین 
شکلی از زیاده گویی در نمایش خانگی، 
مساوی اســت با دلزدگیِ مخاطب. 
نتیجه چنین رفتاری کنار گذاشــتن 
سریال خواهد بود. خاصه در زمانه ای 
که پرُ پرش ترین ذهن هــای تاریخ را 
داریم، محصولات اندروید و آی او اس، 
توان تمرکز و تدقیق را از همه گرفته اند، 
در عصر حوصله کُش، مینی مالیسم 
اگر چاره نیست، تنها راه است. آن هم 

برای یک کالای فرهنگی. 

مهران مدیری، شبیه به روزهای اوج

وقتی مردم یک »هیولا« را دوست دارند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نقش مولانا در فیلم »مست عشق« 
به پارسا پیروزفر رسید

به نقل از روابط عمومی فیلم، حســن فتحی 
کارگردان »مست عشق« پارسا پیروزفر را به عنوان 
بازیگر نقش مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزید 

و پیروزفر، به زودی جلوی دوربین خواهد رفت.
پس از گمانه زنی های رســانه ای در روزهای 
اخیر با معرفی بازیگر نقش مولانا، پروژه »مســت 

عشق«وارد مراحل پایانی پیش تولید خود شد.
همانگونه که پیشــتر اعلام شــد، فیلم تولید 
مشترک ایران و ترکیه است و به برشی از زندگی 
شمس و مولانا در شــهر قونیه می پردازد. مهران 
برومند، تهیه کننده »مســت عشــق« اســت، 
فیلمنامــه را فرهــاد توحیدی و حســن فتحی 
نوشته اند و شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی 

بازی خواهد کرد.
    

فیلم سینمایی سهراب سپهری 
آماده نمایش شد

علی قوی تن، درباره فیلم ســینمایی »رویای 
سهراب« گفت: »این فیلم درباره یک شاعر نامدار 
و محبوب ایران است و قطعا مردم دوست دارند در 
فیلمی از سهراب سپهری، روایتی از او ببینند که در 
تصورات شان هست و از جهاتی هم ما ملزم هستیم 
که زوایای دیده نشــده ای را از شــخصیتی چون 
سهراب نشان بدهیم و این تقابل، کار فیلمساز را 
سخت می کند. فیلم »رویای سهراب« یک فیلم 
بیوگرافی نیست بلکه راوی زوایای پنهان و دیده 

نشده ای از سهراب سپهری است.
این کارگردان ادامه داد: »از سال ۹۰ دغدغه ام 
بود و دوســت داشــتم فیلمی درباره »سهراب 
سپهری« بسازم. دلیل سال ها توقف و تعمق من این 
بود که فکر کردم اگر کس دیگری این توان، دغدغه 
و تمایل را دارد، درباره ســهراب فیلمی بسازد اما 
در نهایت قرعه به نام خود من افتاد. آخر سال ۹۶ 
برنامه ریزی کردیم تا پیش تولید را شروع کنیم و 
در اواخر بهار ۹۷، فیلمبرداری فیلم پس از صدور 
پروانه ساخت از معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان 
سینمایی، به طور رسمی شروع شد و فیلمبرداری 

فیلم در کاشان و حوالی کاشان به انجام رسید.
او با اشاره به دغدغه هایش در ساخت این فیلم، 
توضیح داد: »حساســیت هایم در ســاخت فیلم 
براســاس یافته های تحقیقاتی ام و این که بتوانم 
از این شــاعر پرآوازه تصویری درست ارائه دهم، 
بیشترین دغدغه من در »رویای سهراب« بود. از 
طرفی تلاش کردیم تا کار بازیگران فیلم )که از بین 
چهره های پرکار و شناخته شده انتخاب شده بودند( 
در مدت زمانی که برای فیلمبرداری درنظر گرفته 
بودیم به اتمام برسد، اما قرارداد بازیگران فیلم تمام 
شد و کار به دلیل حساسیت هایی که ذکر کردم به 

اتمام نرسید.
    

رضا کیانیان »قصر شیرین«را 
برای نابینایان صوتی کرد

گــروه ســوینا پــس از صوتی کــردن فیلم 
»اجاره نشــین ها« برای نابینایــان، این حرکت 
را بــا اکران و صوتــی کردن زنــده فیلم های روز 
سینما از جمله »سرخپوســت« و »آشغال های 
دوست داشتنی« برای این قشر ادامه داد و اجرای 
ویژه ای را نیز برای نمایش »اشک ها و لبخندها« 
تدارک دید. سینمای ویژه نابینایان، روز گذشته 
جمعه ۲۹ شهریور در تازه ترین اقدام خود، به اکران 
»قصر شیرین« آخرین ســاخته رضا میرکریمی 
برای نابینایان پرداخت که با حضور رضا کیانیان 
به صورت زنده صوتی شد. گلاره عباسی موسس 
سوینا در این مراسم از چهره های مطرح دیگری 
همچون رسول صدرعاملی، شبنم مقدمی و حبیب 
رضایی نیز میزبانی کرد. این مراسم با حضور بیش 
از ۳۰۰ نابینا همراه بود و رادیو سوینا نیز برای آن 
دســته از مخاطبانی که امکان حضور نداشــتند 
به ویژه نابینایان شهرســتانی، به پوشش مراسم 

پرداخت و چهره ها نیز مهمان آن شدند.
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آبان نامجو

وضعیت گیشــه ســینماها تقریبا نزدیک به افتضاح 
است. حالا شهریورماه و تعدد مســافرت ها یا ایام محرم و 
مشغولیت مردم به عزاداری ها. هر کدام از این دلایل هم که 
باشد این حجم کسادی سینماها را نمی توان توجیه کند. 
در هر صورت نکته کلیدی ماجرا شاید این است که کیفیت 
فیلم های روی پرده قابل توجه نیست، مساله ای که به آن 
توجه کافی نمی شود و همه به دنبال پشت پرده می گردند.
کیهان دو روز پیش در یادداشــتی عامل اوضاع کساد 
سینماها را تحلیل کرد. کیهان نوشته بود نداشتن »باور« 
و مساله »هویت« در مضمون فیلم ها سینماها را کم رمق 
کرده! بعدتر اما داده های دقیق تــر و گزارش های آماری 

چیزهای بیشتری از چرایی وضع کساد سینما دادند.
محمدقاصد اشــرفی، رئیــس انجمن ســینماداران 
می گوید: متاســفانه تابســتان امســال شــاهد فروش 
ناامیدکننده وضعیف بودیم چراکه از فیلم ها اســتقبال 

نشد؛ این یک خبر بد اســت اما ما باید واقعیت ها را اعلام 
کنیم چون وضعیت سینماها بسیار اسف بار است.

قاصد اشــرفی حتی از تعطیلی برخی سینماها گفت: 
۲۵ شهریورماه با مدیران پردیس های سینمایی جلسه ای 
در انجمن داشــتیم که نگرانی های دوستان درباره اکران 
عنوان شــد و برخی از آن ها اعلام کردند که چند ســالن 
پردیس هــای خوبمان را به دلیل نداشــتن تماشــاچی 

تعطیل کرده اند.
قاصد اشرفی افزود: این را هم باید بیان کنم که هزینه 
سینماها بسیار بالاست به طوری که این هزینه های جاری 
ما ۷، ۸ برابر شــده و از همین رو بحث نفروختن فیلم ها از 
یک طرف و افزایش هزینه های ســینماها از سوی دیگر، 
سینماداران را با یک چالش جدی مواجه کرده است. برای 
مثال سیســتم صوتی و تصویری، صندلی ها و حتی مواد 
شوینده هزینه های زیادی دارند که چند برابر شده است. 
این موضوعات ما را در شرایط دشوار و سختی قراری داده 

است.

رئیس انجمن سینماداران توضیح داد: در سینماهای 
مدرن بلیت سینما ۱۵ هزارتومان است، اما ما سینماهایی 
داریم که بلیت های ۸ هزار تومانی عرضه می کنند، با این 
قیمت ها چه می شود کرد؟ از سوی دیگر باید شرایط مردم 
را هم در نظر گرفت. این روزها ســینماداران خودشــان 
سوبسیدی را که دولت باید بدهد، تقبل می کنند و حتی 
به دولت سوبســید می دهند! برای مثــال در حال حاضر 

قبض آب ســینما ماندانا ۴ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 
و قبض بــرق این ســینما ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزارتومان 
 شده اســت؛ همین ارقام وضعیت هزینه سالن سینماها 

را نشان می دهد.
صحبت های اشرفی نشان می دهد تحلیل هایی چون 
تحلیل کیهان خیلی واقعی نیســت و مساله پیچیده تر و 

دردناک تر از این حرف هاست، به هر حال فکر چاره باید.

برخی پردیس های سینمایی در آستانه تعطیلی است

وضع اسفبار گیشه سینما ها در تابستان

یادداشت

»هیولا« برای مهران 
مدیری مایه  خوشوقتی 

است. از این جهت که 
پس از چندین سریال 

نمایشی نظیر »در حاشیه« 
این اولین بار است که 

اظهارنظرها درباره  کارش 
تماما منفی نیست و اتفاقا 

 خیلی از نقدها سویه  
مثبت دارد
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